
 کاهو 

 ی هاروکی موراکامی نوشته 

 ی محمد محمدی ترجمه

 

دو   زن هر  با  »من  گفت:  مرد  که  بودند  قهوه  منتظر  دسر،  خوردن  از  گذابعد  قرار  حالا  تا  زیادی  اما  شته های  ام، 

 ام«.  تو ندیده   بدقوارگیبه   کسی راهیچ

توانست  یکباره از آسمان افتاد و کاهو نمی گویی  چرا که این حرف  طول کشید تا کاهو متوجه وضعیت شود.    چند ثانیه

زد. لبخندی  لبخند می گفت،  را می   دهندهتکان و    بدکلمات    از سویی، وقتی مرد اینبلافاصله متوجه نیت مرد شود.  

که مرد شوخی    فهمید. کاهو  پیدا کند صدایش    لحنطبعی در  نشانی از مزاح و شوخ   نتوانست ملیح و دوستانه. اما  

 کند و کاملا جدی است. نمی 

را    بیگشپایش بردارد و روی میز بگذارد. بعد  کاهو فکر کرد تنها کاری که باید بکند این است که دستمال را از روی  

   فکر کرد بهترین واکنش همین است.از چوکی کناری بردارد و بدون حرف رستوران را ترک کند.  

ـ تنها دلیلی که بعدا به ذهنش رسید ـ    بود   شده  شوکه که آن موقع    بود این    شایداما نتوانست. دلیلش معلوم نبود،  

خواست بداند که  ؟ اما بیشتر از هر چیزی می نشودالبته عصبانی هم شده بود. چرا  دلیل دیگر هم کنجکاوی بود.  

خواست با این  آیا مرد میاو زشت و بدقواره بود؟  واقعا  چنین چیزی به او گفته بود. منظورش چیست؟  چرا این مرد  

 حرفش به چیزی برسد؟ 

باشد، اما به هر حال،    اغراقشاید    ترین زنی باشی که تا حالا دیدم،اینکه تو زشت اما مرد پس از مکث ادامه داد: »

 ام«. دیده  تا حالا ترین زنی هستی که شک نکن که ساده 

 کاهو لبانش را به هم فشار داد، به صورت مرد خیره شد و چشم از او بر نداشت.  

آدم وقتی از  هم در این قرار که بدون آشنایی قبلی اتفاق افتاده.  ؟ آن بگویدمجبور بود که چنین حرفی    آدم  همی

به او    چشم در چشمشچرا  ، به همین سادگی.  گیردتماس نمیخوشش نیاید، بعد از قرار دیگر با او    مقابل  طرف

 توهین کنی؟ 

با اینکه معلوم بود خانواده خوبی  لباس بود.  قیافه و خوش خوش بود.    بزرگترمرد شاید کم و بیش ده سالی از کاهو  

  تر متری قدش بلند در کنارش اگر چند سانتی  حالا . بود  هم   چهرهگرم  در ضمن  خورد. دارد، اما سر کاهو خوش نمی 

و غذاهای لذیذی داشت.    خوبش بود ی که انتخاب کرده بود دنج و  ت رستوران  توانست بازیگر خوبی شود.بود، می می



)اما بعدا    شدبرقرار نمی ای  کنندهمعذب رفت و سکوت  نمی  ش دست   هم از سر گپ    ولیزیاد اهل حرف زدن نبود،  

. در جریان غذا خوردن کاهو  ( کردندصحبت میآمد که درباره چی  کرد، یادش نمی وقتی کاهو به آن ملاقات فکر می

این حرف از آسمان    آید. بخواهی نخواهی از او خوشش آمده بود. ولی ناگهان،کم از او خوشش می حس کرد کم 

 افتاد؟افتاد! چه اتفاقی داشت می 

. مثل اینکه  «مرد به آرامی گفت: »احتمالا برایت عجیب باشد وقتی دو گیلاس اسپرسو روی میزشان گذاشته شد،  

بعد ادامه داد: »چرا با کسی که  شور داد.  خواند. یک توته قند داخل اسپرسو انداخت و در سکوت  ذهن کاهو را می 

اصلا شاید  ید!  آم زشت و بدقواره است، تا آخر غذا خوردم؟ یا بهتر بگویم، با کسی که از صورتش خوشم نمی نظر به

، نه؟ اینکه  رفتم. ناق وقت هدر دادیم کردم و می بهتر بود که بعد از اولین گیلاس شراب، زود این بساط را جمع می

 قرار چنین حرفی زدم«. بدتر اینکه در آخر و دسر خوردیم!  نشستیم و سوپ و غذا 

 فشرد.  . دستمال را محکم بین دستانش می کاهو حرفی نزد، فقط به مرد خیره مانده بود

  خواستم را نتوانستم بگیرم، اینطور شد. شاید هم می  امزد: »بنظرم چون جلوی کنجکاوی مرد همچنان حرف می 

داشتن  ... اصلا اینکه زندگی  بدون  کندکر می خاصی مثل تو به چه چیزهایی ف  بدانم که زنی ساده و بدون زیبایی  

 « ؟ چه رقم استکه به چشم بیاید،   ایزیبایی 

 را از مرد بپرسد.  اینبعید بود که    ولی ات آرام گرفت؟ در ذهن کاهو این سوال جرقه زد که حالا کنجکاوی 

  آره، در دل کاهو این حرف گشت که    ام آرام گرفت؟«حالا کنجکاوی  ای قهوه سر کشید و پرسید: »خب، مرد جرعه 

های  تواند با زبان بلند و باریکش در تمامی دالان خواری که میمثل یک مورچه   تواند ذهنش را بخواند. این مرد می 

 ی مورچه راه یابد.  یک لانه 

 . آرام نگرفتم«، گیلاس را دوباره روی نعلبکی گذاشت و گفت: »نه...  دادتکان  سرش را مرد کمی

برگشت، تعظیم  حساب را پرداخت کرد. بعد به سمت کاهو  خدمت را صدا بزند. صورت مرد دستش را بالا برد تا پیش 

 سرش نگاه نکرد.راست از رستوران بیرون شد. حتی یکبار هم به پشت ای کرد و یک خلاصه 

*** 

دید، صورتش نه  هر موقع در آیینه خودش را می  هو از کودکی هیچگاهی به ظاهرش توجهی نکرده بود.  کا  در واقع

توجه  نسبت به ظاهرش بی  هیچگاهی بخاطر صورتش مایوس یا خوشحال نبود.رسید و نه زشت.  ٰ زیبا به نظرش می

نکرده بود درباره    گفت هیچگاهی فرصت. شاید بهتر باشد که  اش نداردکرد ظاهرش کاری به زندگی بود چون فکر می 



کرده بودند، بدون    فرزند بود. برای همین پدر و مادرش او را غرق در مهر و محبت کاهو تکاین موضوع فکر کند.  

 شان مشروط به زیبایی او باشد. اینکه محبت 

دام در فکر ظاهر  م  و دوستانش  شتفاوت ماند. اغلب دختران دور و بر در نوجوانی هم کاهو نسبت به ظاهرش بی 

چیزی که کاهو هیچگاهی  کردند.  از هر آرایشی برای بهتر شدن صورت و ظاهر خود استفاده میخود بودند و همیشه  

تنها چیزی که برایش اهمیت  گذراند.  توانست از آن سر در بیاورد. برعکس، او خیلی کم در مقابل آیینه وقت می نمی 

 داشت این بود که بدن و صورتش را به طرز دلپسند و مناسبی پاکیزه نگه دارد. این کار هم که زیاد سخت نبود.  

دوست   مکتب چندتایی  همین  برای  و  بود  مختلط  داشت.  کاهو  هم پسر  درباره  پسرها  از  محبوب  صنفیاگر  های 

پرسیده می  از اوشد، قطعا  دخترشان  نمی   نامی  باز هم  برده  اما  نبود.  آن مدل دخترها  از  نابر  بشد، چرا که کاهو 

شدند و  شد که خاطرخواهش می ی یکی دو پسر پیدا می ، همیشه سر و کلهبوددلایلی، کاهو در هر صنفی که می

 شدند.  ها جذب چه چیزی در او میماند که آن کردند. کاهو هم حیران می احساس خود را ابراز می 

.  پسر سر کند آمد که بدون دوست در توکیو، کم پیش می   ی هنر و وارد شدن به دانشکده   مکتب بعد فراغت از    یحت 

شانس بود. او همیشه از اینکه  ، کاهو خوش از این نظرنیاز نداشت به جذاب بودن یا نبودنش فکر کند.  برای همین  

دوستان  می عملخوشگل دید  خودش  از  گران یات  تر  می زیبایی  می قیمتی  حیران  هیچ کردند،  گاهی  ماند. 

 ها را بفهمد.  توانست دلیل این کار آن نمی 

گاهی قبلا ندیده،  هیچ که  گذشت و این مرد،  اش می برای همین، وقتی تنها چند روز از تولد بیست و شش سالگی

و  می راست آید  او زشت استمی   سر  اینکه شوکه شده  ، عمیقا گیج می گوید که  نه  و  بلکه    ؛باشد، نهشود.  آشفته 

 سردرگم شد.  

*** 

کرد.  چیدا برای یک انتشارات کوچک در کاندا کار می با این مرد معرفی کرده بود. ما بود که او راماچیدا   ویراستارش 

دو فرزند داشت. ماچیدا    و  تر بودکرد. این زن، چهار سال از کاهو بزرگ این انتشارات برای کودکان کتاب چاپ می 

می کتاب کاهو  که  می هایی  ویرایش  را  کتاب نوشت  کاهو  کرد.  مصور  این  های  درآمد  اما  نداشتند،  فروش  چندان 

می کتاب مجلات،  برای  تصویرپردازی  کارهای  دیگر  کنار  در  کمک ها  زندگی توانست  باشد.  خرج  همان  اش  در 

از مردی دیگر که همسن خودش بود، جدا شده بود. دو سال با او    هایی که با این مرد قرار گذاشت، به تازگی وقت 

سبب   تا حدی ، در ضمن معمولی غمگین بود. آن جدایی تاثیر بدی روی او گذاشته بودغیربود. برای همین به طور  

کاهو    . بهبود، این قرار را برایش چیده بود  بدش  ماچیدا که شاهد این روزهای   درست پیش نرود.   کارهایششده بود تا  

 هم گفت شاید این کار حال و هوایت را بدل کند.  



با گفتن یک    کاهو  قرار چطور بود؟«پرسید: »   رویحاشیه از ملاقات کاهو و مرد، ماچیدا به او زنگ زد و بی   سه روز بعد

 خودش سوال پرسید: »این مرد.... اصلا چطور آدمی است کلا؟«   و  »اوهوم« از جواب دادن طفره رفت

سالش    ۴۰. شاید  دوستانم است   ی از شناسم... یعنی تقریبا دوست یک ماچیدا گفت: »راستش من که خودم او را نمی 

دانم  هم است. خانواده خوبی دارد و در کارش موفق است. تا جایی که می   گذارباشد و مجرد... فکر کنم سرمایه 

جرمی   دقیقهندارد.  هم  سابقه  چند  و  دیدمش  یکبار  پیش  وقت  خوش چند  آدم  نظرم  به  زدیم.  حرف  و  ای  تیپ 

هم  خب تام کروز هم قد بلند نیست که! خب دیگه، تام کروز را  برخوردی آمد. شاید کمی قدکوتاه باشد، آره!  خوش 

 « که از نزدیک ندیدم!

برخورد است و در کارش هم موفق است، باید  خوش   و  قیافهکاهو پرسید: »ولی چرا چنین آدمی که خیلی خوش 

ها  د تا با آن ن هایی دور و برش باشها مگر نباید همیشه زن آشنایی قبلی را به جان بخرد؟ اینطور آدم زحمت قرار بی 

 ؟« بگردد

ام که شخصیتش کمی عجیب  ماند. ولی شنیده در کارش که خیلی باهوش است و بند نمی ماچیدا گفت: »شاید...  

 اش قضاوت نکنی«. . ولی این را برایت نگفتم تا ندیده درباره است 

 است؟ کمی عجیب  فقط زیر لب تکرار کرد: »کمی عجیب...« با خودش فکر کرد که رفتار این مرد واقعا کاهو 

 ماچیدا پرسید: »شماره همدیگر را گرفتید؟« 

 ؟ بعد گفت: »نه... اصلا نشد«. ؛ شماره گرفتنکاهو به فکر فرو رفت

*** 

ساهارا آقای  زدم...  زنگ  خوشتیپ  آقای  »بخاطر  گفت:  و  زد  زنگ  او  به  دوباره  بعد  روز  سه  می ماچیدا  خواهی  . 

او قرار بدون   گپاش  درباره  آشنایی قبلی داشته، ساهارا است. تلفظ اسمش شبیه    بزنیم؟« پس اسم مردی که با 

اش را روی میز گذاشت، تلفن را از دست چپش برد به دست راست و گفت: »آره، آره.  صحرا بود. کاهو قلم طراحی 

 بزنیم«.   میشه که گپ 

خواست بداند که تو هم  . میخواهد دوباره ترا ببیندکه می ماچیدا ادامه داد: »ساهارا دیشب به من زنگ زد، و گفت 

 ؟ لحنش که جدی بود«. خوش داری

خواهد دوباره مرا  این مرد می خورد. برای چند لحظه ساکت ماند.   جاو   کاهو با شنیدن این حرف نفسش حبس شد

 شنود را باور کند.  توانست چیزی که میکاهو نمی   ببیند، تا دوباره حرف بزنیم؟

 شنوی؟« »کاهو جان، چه شدی... می ماچیدا که نگران شده بود، پرسید:



 کاهو گفت: »آره، گوشم با توست«. 

 به او بگویم؟« تا ماچیدا ادامه داد: »به نظرم که از تو خوشش آمده... پس تصمیمت چیست  

.  چشم در چشمشهم  های خیلی بدی به کاهو گفته بود، آن ی اینکه او حرف بود. برابود، جوابش نه میهر کسی می 

  ذهنش ای نرسید. سوالات زیادی در ؟ اما در این لحظه، کاهو به نتیجه این مرد را دوباره ببیندباید بخواهد  چرا کاهو  

 و سردرگم شده بود. چرخیدمی

 زنم«. بعدا زنگ می در موردش فکر کنم.  کمی وقت بده تا به ماچیدا گفت: »

*** 

ه  هم خیلی کوتاتوافق کردند تا در جریان روز همدیگر را ببینند، آن کاهو به ملاقات آن مرد رفت.    ، عصر شنبهبالاخره

هم  ، اگر دیگران  تا صحبت آرامی داشته باشندملاقات طوری باشد    تا غذا و شراب در میان نباشد. همچنین جای

 آن مرد برساند. خواست تا ماچیدا به  ها شرایطی بود که کاهو می . این ای نیست مساله  ، بودند

   کنی«.خیلی احتیاط می این بار   ماچیدا بعد از شنیدن گفت: »شرایط عجیبی برای یک ملاقات گذاشتی،

 « ! کاهو گفت: »خب دیگه

 که پنهان نکردی ها؟«   چکش بیگت در  پرسید: »با خنده و شوخی ماچیدا 

 به همراه داشته باشد.   چکشیکاهو با شنیدن این حرف با خودش گفت فکر بدی نیست که 

*** 

. اما این بار لباس  گشت سیاه بود، گویی از کار به خانه بر می  نکتایی در ملاقات قبلی، لباس ساهارا کت و شلوار و  

شلوار جین چسب  ای ضخیم،  ی قهوه کت چرم  او  رود.ای میغیر رسمی پوشیده بوده، مثل اینکه به تفریح آخر هفته

 تیپ بود.  خوش اش معلوم بود. اش از جیب سینه. عینک آفتابی به تن داشتی راحتی  و چکمه 

وقتی کاهو را دید، لبخند  فرستاد.  هتل شد، ساهارا داشت به کسی پیام می   دهلیزکاهو کمی دیرتر رسید. وقتی وارد  

 اش بود.  رنگی روی لبش پیدا شد و پوش چرمی تلفنش را بست. یک کلاه موتورسواری روی چوکی کناری کم 

دبلیو این یکی خیلی  امبین تمامی موتورهای بی دبلیو دارم.  ام سی بی سی   ۱۸۰۰مقدمه گفت: » یک موتور  ساهارا بی 

 ز صدایش هم پیداست«. . خوب بودن و قوی بودنش انیرومند است

،  دبلیوام شوی... یک موتور بی کرد که به من چه سوار چه چیزی می گفت. داشت با خودش فکر می کاهو چیزی نمی 

 ی. د چرخه یا گاسه



ای به موتورها نداری... ولی همینطوری گفتم دیگه... فقط  بندم که اصلا علاقه شرط می ساهارا ادامه داد: »خب،  

 اطلاع«. محض 

 احساساتم را بخواند و حدس بزند.  داند چطور با شنیدن این یکی، کاهو با خودش گفت این مرد می 

 خدمت سر رسید و کاهو قهوه و ساهارا چای بابونه سفارش داد.  پیش

 ساهارا پرسید: »راستی، تا حالا به استرالیا رفتی؟« 

 . ر نکرده بوداسترالیا سفگاهی به  کاهو تنها سرش را تکان داد، هیچ

تا پا  هایی که تار و هشت همان آید؟  ها خوشت می ساهارا با دو دست روی هوا شکل پنکه کشید و گفت: »از عنکبوت

 دارند«. 

 از خود بروز نداد.   موردآمد. اما چیزی در این  از چیزی بیشتر از عنکبوت بدش نمی کاهو چیزی نگفت. در تمام دنیا  

دستکش بیسبال دیدم. حتی نگاه کردن به آن بدنم  ی  در استرالیا بودم، یک عنکبوت به اندازه  ساهارا گفت: »وقتی

دادند. اگر گفتی  هایشان راه میها را به خانهاما مردم محل با خوشحالی آن شد.  کرد و جانم یخ میرا مورمور می 

 چرا؟« 

 کاهو آرام ماند و چیزی نگفت. 

ای  ها حشره آن از  . همین است که  هاست مادر کیک زی هستند و غذایشان  ها شب ساهارا ادامه داد: »چون عنکبوت 

 مانم«. آور است نه؟ من که همیشه حیرانش می ی غذایی عجیب و حیرت ساخته. چقدر زنجیره مفید و به دردبخور 

 کردند.   نگاه   قهوه و چای گیاهی سر رسید. هر دو مدتی در سکوت به نوشیدنی خود

 ساهارا با لحن جدی گفت: »شاید برایت عجیب بوده که خواستم دوباره با هم ملاقات کنیم«.  بعد چند لحظه 

 را نداشت.   جراتشدوباره کاهو چیزی نگفت، اصلا  

ممنونم.  برای همین باید بگویم که وقتی شنیدم با ملاقات دوباره موافقت کردی، غافلگیر شدم.  ساهارا ادامه داد: »

بیشتر حیرانم. خب، راستش چیزی که گفتم فراتر از    ؛ای که گفتم و تو قبول کردی ادبانهبا وجود آن حرف بی اما  

ن یک زن را زیر پا کرد. وقت ای بود که  ادبی بود. توهین نابخشودنیبی 
ٔ
گویم،  های دیگر می ی همین حرف را به زن شا

 انتظاری جز این هم نباید داشت«. خب مرا ببینند.   دیگر خواهندها دیگر نمی بیشتر آن 

 شد. شوکه شد. این دو کلمه در ذهن کاهو طنین انداختند و پشت هم تکرار می  ها... بیشتر آن 



هایی که ملاقات  منظورت این است که تو این حرف را به تمام زن   ها؟و پرسید: »بیشتر آن   به حرف آمدتا اینکه کاهو  

 گویی؟ یعنی...« کنی، می می

کنم، درست همان  ها ملاقات می هایی که با آن ه تمام زن ساهارا با گفتن »بلی، دقیقا« حرفش را قبول کرد و گفت: »ب 

همین حرف »کسی را به زشتی تو تا حالا    ،، معمولا بعد از غذا و موقع صرف دسر گویم حرفی که به تو گفتم را می 

 بندی خیلی مهم است«. ام. باید فکرت باشد که در این مورد، زمان ها گفتهرا به آن  ام« ندیده 

آورم. همینطوری  اصلا چرا باید این حرف را بگویی؟ سر در نمی کاهو با صدایی خشک و بدون لحن گفت: »ولی چرا؟  

 دهی؟« دهی؟ پول و وقتت را برای توهین دیگران میآزار میناق مردم را  

چیده  اما جواب دادنش خیلی سخت و پی   ، چرا؟... والا  است   همین ساهارا کمی سرش را کج کرد و گفت: »سوال  

برای همین   این حرف می   تاثیری درباره    بیااست.  زن  بگپ  گذارد  که  به یک  را  این حرف  بار  زنیم. چیزی که هر 

شاید در ذهنت این تصور بیاید که وقتی این حرف بد را چشم در    هاست.واکنش آن   تازگی دارد،   م گویم و برایمی

با خندیدن آن را ناشنیده بگیرند. خب،  ها باید از عصبانیت بترکند، یا بعضی  گویم، خیلی از آن ها میچشم به آن 

زیادی از    شکند و تا مدت میعمیقا  شان  ها به راحتی دل ... خیلی از زن ، ولی نه زیاد هایی اینچنینی هم هستندزن 

 گویند. چیزی که فهمیدنش سخت است«. یگان زن هم از شدت عصبانیت مهمل میرود. خاطرشان نمی 

  به حرفت   ها گویی که تو از دیدن واکنش زن ای سکوت حاکم شد. اما کاهو سکوت را شکست: »پس می برای لحظه 

 بری؟« لذت می 

زنانی  شان شکی نیست، یا  هایی که در زیبایی زن   چشم در چشم   اینکهفقط  برم،  ساهارا گفت: »نه، اصلا لذت نمی 

 . « ، برایم عجیب استشوندها سراسیمه و ناراحت می و آن  اندگویم چقدر زشت می که به طرز قابل قبولی زیبایند، 

 نخورده سرد شده بود.  دست  شد، حالا دیر زمانی از آن بخار بلند می  که ی کاهو، قهوه 

 »تو قطعا مریضی«.  کاهو با اطمینان گفت: 

خواهم خودم یا  احتمالا من مریضم. حالا نمی  ؛گوییمیمنم به همین فکرم. شاید راست  ساهارا با سر تایید کرد: »

،  ببینتر است. همینطور نیست؟  به مراتب مریض چیزی را توجیه کنم ولی از دید یک آدم مریض، این دنیاست که  

از قضاوت    امروزه دیگر آدم از طرفی،  ای نیست.  کار پسندیده   چون   کنند،ظاهر دوری می بر اساس  مردم  ها  اکثر 

« را بگو، همه ترا  بدقواره ی »زن  چشم همه کلمه   سر سرک، پیشبیا و    کنند.تقبیح می آشکارا    مسابقات زیبایی را 

ی، جراحی پلاستیک و  ها را ببین. همه پر از تبلیغات وسایل آرایشها و مجلهحالا بیا تلویزیون .  کنندوکوب می لت 

ی  حال یک استاندارد دوگانه ها نگاه کنی، به هر  ای به این های شفابخش هستند. مهم نیست از چه زاویهچشمه 

 «.بگذاریم   ودگینامش را ل معنا است. بهتر است  مسخره و بی 



 د؟« شوها توهین کنی. می همینطوری ناق به آدم   شودکه دلیل نمی  کاهو از روی مخالفت گفت: »این 

تواند  ولی بسته به زاویه دید، مریضی هم میشود این را انکار کرد.  جانبی. من مریضم و نمی ساهارا گفت: »تو حق به 

را داشته باشد.  خوبی  برای آدم های خودش  آن مثلا  برای    لذتبخش ها  های مریض مکان مشخصی وجود دارد که 

خب، خوشبختانه من هم پول و وقتش را دارم تا از این  های ناراحت و غمگین.  آدم لند برای  مثل پارک دیزنی   ،است 

 فرصت لذت ببرم«. 

تواند دیگر با این  او نمی ای از جا برخاست. دیگر وقتش بود برود و این گفتگو را تمام کند.  کاهو بدون گفتن کلمه 

 صحبت باشد. مرد هم 

سا شد،  بلند  کاهو  کن!تا  صبر  لحظه  »یک  گفت:  طول  می  هارا  زیاد  بدهی؟  وقت  من  به  دیگر  کمی  لطفا  شود 

 هایم را هم بشنوی«. کشد، پنج دقیقه فقط. دوست دارم بقیه حرف نمی 

خواست بماند اما در صدای مرد چیزی بود که  ای مردد ماند. بالاخره دوباره نشست. با اینکه نمی کاهو برای لحظه 

 را نادیده بگیرد«.   نتوانست آن 

خواهم بگویم این است که واکنش تو از همه متفاوت بود. وقتی آن توهین بد را  ساهارا ادامه داد: »چیزی که می 

د شنیدی از  را  کنترلت  برایت  ،  زیاد  رسید  بنظرم  نخندیدی.  آن  به  حتی  ندادی.  جواب  عصبانیت  با  ندادی،  ست 

، فقط همینطور به من خیره ماندی. درست مثل  تو نگذاشتی این احساسات مبتذل بر تو غلبه کنند  آزاردهنده نبود. 

حیران  نین واکنشی داشت.  حال اینچ. تو تنها کسی هستی که تا بهندکن اینکه با میکروسکوپ به یک باکتریا نگاه می 

ناراحت نشد؟ اصلا چه چیزی می  زن  این  پرسیدم چرا  از خودم  این حرف  ماندم.  وقتی   ناراحت کند،  را  او  تواند 

 ؟« نکرد

 ها را ببینی؟ فقط همین؟« کنی تا فقط واکنش زن تنظیم می  بارها و بارها   کاهو گفت: »پس تو این جلسات ارزیابی را 

آید،  ها اینقدر هم زیاد نبودند. گاهی یگان فرصت پیش می حالا این ملاقات خم کرد و گفت: »مرد سرش را به سمتی  

شوند و  کن هستند. آشناها واسطه می چیزهای ساده خسته کنم.یابی استفاده نمی های دوست چرا که من از برنامه 

ها بدانم. خب برای همین  ره گذشته آن درباکنم که  کنند. برای همین تنها با زنانی ملاقات می مرا با کسی معرفی می 

می  پیش  سنتی  روش  ملاقات به  و  قبلی    روم  آشنایی  می بدون  ترجیح  روش  دهم.  را  این  برایم  ها!  سنتی!  شیوه 

 بخش است«. هیجان 

 ، نه؟« کنیها توهین می کاهو گفت: »بعدش هم که به زن 



ها  هایش را پیش رویش گرفته بود و به آن دست شد.  زد، ولی زود محو میساهارا چیزی نگفت. یگان بار لبخند می 

 کرد. گویی به دنبال چیزی در خطوط کف دستانش بود.  نگاه می 

  ایمنی اضافه هم برایت بالاخره ساهارا سرش را بلند کرد و گفت: »دوست داری با من موتورسواری کنی؟ یک کلاه 

هزار کیلومتر  دهد که به تازگی پنج ام نشان می سنجمسافت چسبد.  است، گردش می  ام. هوا امروز خیلی خوبآورده

 دبلیوی من واقعا حرف ندارد!«. ام بی ، موتور تخت روبروی امرا گشته 

در عمرش    خیلی وقت بود اینطور عصبانی نشده بود. اصلا اولین بار بودکنترلی در کاهو جوشید.  خشم غیرقابل 

 کند؟اش کار میاصلا این مرد کله  چسبد؟گردش میکرد. اینقدر عصبانیت را در خود تجربه می 

با صدای آرامی گفت: »نه ممنون،کاهو   تا جایی که امکان داشت  دانی همین حالا  می   احساساتش را بروز نداد، 

 دوست دارم چکار کنم؟« 

 ساهارا سرش را تکان داد: »چکاری؟« 

کثافتی که احساس  حتی کمی، اگر بیشتر نشد. تا بتوانم این  کاهو ادامه داد: »اینکه بین خودم و تو فاصله بندازم. 

 کنم را از خودم دور کنم«. می

نظرم به  البته. خب دیگه.  اینطور...  از خیر  این دفعه  ساهارا گفت: »که  فکر    باید  اینطور  واقعا  اما  بگذرم.  گردش 

 تواند موثر باشد؟« کنی؟ که فاصله گرفتن از من می می

 کاهو پرسید: »منظورت چیست؟« 

 ی کودکی از دور آمد. مرد به همان طرف نگاهی انداخت، بعد مستقیم به کاهو چشم دوخت.  صدای گریه 

شاید  گذارم به همین راحتی از دست بدهمش.  نمی  فهمی، که وقتی من به کسی علاقمند شدم؛گفت: »حالا می 

فاصله مورد  در  اما  بمانی،  نیست.  حیران  فاصله  هم  آنقدر  تو  و  من  بین  زدی،  را  حرفش  که  آدم میای  ها  دانی، 

چقدر از آن فراری باشند، حتی اگر تا آخر دنیا هم بروند. بلعیدن و بلعیده  کند  توانند از زنجیر بگریزند. فرقی نمی نمی 

اعتبار مالی و بدهی مالی. دنیا همینطوری است  و روی یک سکه هستند. پشت و روی یک سکه، درست مثل  د  شدن 

 کنم ما دوباره در جایی همدیگر را ملاقات خواهیم کرد«. دیگر. من که فکر می 

*** 

رفت، به شدت از این بابت مطمئن  با شتاب به سمت در می فکر کاهو این بود که دیگر نباید این مرد را ببیند. وقتی  

 خواهم همو آدم را دوباره ببینم«.  گفت: »نه... ممنون. نمی کردم. باید می رد می بود. وقتی ماچیدا زنگ زد، باید 



و دنبال    خواهدد. در سرم این بود که بفهمم این مرد چه میکه مرا به اینجا کشان  ش بخاطر کنجکاوی استاهمه

از کنجکاوی استفاده کرد تا برایم  خواستم بفهمم. ولی اشتباه کردم. مثل یک عنکبوت  چیست. آره، همین را می 

و وسوسه   هطعم تیر کشید.  بگذارد  تیزی در پشتش  بروام کند. سردی  باید جای گرمی  افتاد که  نیاز  دبه سرش   .

جزیره  باید  کرد.  حس  خود  در  کار  این  به  یک شدیدی  ساحلی  با  باشد،  جنوب  در  سفید.  ای  بکشم.  دست  دراز 

 نور آفتاب مرا درنوردد.  هایم را ببندم و ذهنم را رخصت کنم. بگذارم چشم 

*** 

یاد و فکر آن مرد را هر چه زودتر فراموش کند. این قسمت  ای گذشت. کاهو هم به دنبال این بود که تمام چند هفته

گذرش به آن بیافتد.    خواست دوباره آمد و نمی انداخت، چرا که به کارش نمی باید دور می   چه زودتر   اش را هر از زندگی 

مرد لبخند محوی   شد. ی مرد در ذهنش سبز می بود، وانگهی چهره می ها پشت میز کارش هم، وقتی شب  اما با این 

 بود. خیره می  و نازکش داشت، و همینطوری به انگشتان درازمی

ایستاد و محتاطانه تمام جزئیات  ی حمام می . پیش آیینهماند، بیشتر از پیشتردیگر زمان زیادی را پیش آیینه می

اینکه می کرد،  صورتش را بررسی می  از آن  فهمید که از هیچ خواست دوباره خود را کشف کند. بعد می مثل  کدام 

صورت  یافت که بگوید نه این  نمی   چیزی بدون شک همین صورت خودش بود، اما هیچ  آید.  جزئیات خوشش نمی 

ها حتما  آن خورد.  توست. حتی کم کم دیگر به دوستانش که جراحی پلاستیک کرده بودند، غبطه می  خود خود  

دهد.  ها را زیبا نشان می شان جراحی شده و آن دانند ـ که کدام بخش از صورت کردند که می دانستند ـ یا تصور می می

 شدند. راضی می بدین صورت از ظاهرشان 

از این  کاهو نمی  او  فکر بردارد که زندگی توانست دست  از  وقتی گیرد.  انتقام می ای هوشمندانه  به شیوه اش دارد 

دانست  کاهو می چه به او مدیونم را خواهد گرفت. مثل اعتبار مالی و بدهی مالی.  ام حتما آن ، زندگی زمانش برسد

منتظر باشد، و حتما برای مدتی    هنوز  شاید   که   تصور کرد کاهو    . بودالش اینطور نمی که اگر ساهارا را ندیده بود، ح 

 نشیند.  اش می . مثل یک عنکبوت بزرگ که در تاریکی در کمین طعمه طولانی در انتظار بوده تا در مقابلش سبز شوم

*** 

صدای  هر وقت    گذشت.اند؛ یک موتور با سرعت زیاد از مقابل آپارتمانش می، ناوقت شب که همه خوابیده گاهی

در  شد و عرق سردی  تنفسش نامنظم می کرد.  شنید، بدنش لرزش خفیفی می موتور را می خشک و مبهم ماشین  

 شد. زیربلغش جاری می 

 ام«. ایمنی اضافی آوردهمرد گفته بود: »برایت یک کلاه



خواهد  دبلیو تصور کرد. و اینکه آن موتور قدرتمند کجا خواهدش برد. آخر آن موتور مرا کجا ام آن بی خودش را سوار 

 برد؟می

 گویی، بین من و تو آنقدر هم فاصله نیست«. ای که می در مورد فاصلهمرد گفته بود: »

*** 

آشنایی قبلی، یک کتاب تازه برای کودکان نوشت. شبی در خواب دید که در کف  کاهو شش ماه بعد از آن ملاقات بی 

ناگهانی و یکباره از اعماق اقیانوس به سطح آب پرتاب  . وقتی بیدار شد، حس کرد که  ایستادهیک اقیانوس عمیق  

 قصه را نوشت. قصه زود تمام شد. شده. مستقیم رفت و پشت میزش نشست و 

، وقتی خواب بود  اش در مورد دخترکی بود که به جستجوی صورتش برآمد. دخترک صورتش را گم کرده بودقصه

 رای همین به فکر یافتنش افتاده بود. کسی صورتش را دزدید. ب

از  فهمید صورتش زیبا بود یا زشت، گرد بود یا کشیده.  آورد صورتش چه شکلی بود. حتی نمیاما اصلا به خاطر نمی 

تا اینکه دیگر  توانست بگوید صورتش چه شکلی بود.  پدر و مادرش پرسید. از برادر و خواهرش هم، اما هیچکس نمی

 او درباره صورتش حرف بزند. با    خواستکسی نمی 

اولش، یک صورت مناسب خودش  اش برود.  دخترک تصمیم گرفت تا به سفری در جستجوی صورت از دست رفته

بیند، از  شود جایی رفت، وگرنه کسانی که در مسیر راه می بدون صورت که نمی   یافت، آن را جایی که باید، چسباند.

 او دوری خواهند کرد.  

های  سر گذاشت. از دل جنگلاز هفت کوه و هفت دریا گذشت. صحراهای بزرگ را پشت دخترک در تمام دنیا گشت.  

که صورتش را ببیند، آن را  حض این ، پس مطمئن بود به مستترین بخش وجود اوصورتش مهم انبوه راهش را یافت.  

و تجارب عجیب زیادی را از سر گذراند. نزدیک بود زیر   های زیادی سر خورد. در طول سفرش با آدم خواهد شناخت 

 های وحشی لگد خورد. از اسب شود. باری یک عنکبوت سیاه بزرگ به او حمله کرد و له پای یک گله فیل 

زیادی کرد.    را  مدت  و جستجو سپری  را  های بی به صورت در حال گشتن  اما صورت خودش  شماری دقیق شد، 

که خودش  مستاصل شد. زمان طوری چرخید که پیش از آن آمد. نیافت. تنها صورت دیگران بود که به چشمش می 

اره صورتش را پیدا  نومیدی سرتاپایش را گرفت، آیا دوببفهمد، دیگر یک دختر نبود؛ بلکه یک زن بزرگ شده بود.  

 خواهد کرد؟ 



مرد جوان قد بلندی  کرد؛ نشسته بود و با نومیدی تمام گریه می ساحلی های شمالی، در وقتی در جایی از سرزمین

مرد نگاهش کرد  داد.  وزید موهایش را آرام تکان میبا کت خز ظاهر شد و کنارش نشست. بادی که از سمت دریا می 

 ام«.  را به زیبایی تو ندیده  زنی هرگز گفت: » و با لبخند بزرگی که داشت،

تمام تجاربش، احساساتش و فکرهایش  اش شد.  سپس، همان صورتی را که موقتی نصب کرده بود، صورت واقعی

فقط همین و همین. او و مرد جوان با هم    صورتش بود.   همین دست به دست هم دادند تا صورتش را خلق کنند.  

 ازدواج کردند و با خوشحالی در سرزمین شمالی زندگی کردند.  

نوجوان،   دختران  مخصوصا  کودکان،  تمام  قلب  در  توانست  کتاب  هم  جرقه این  خودش  کاهو  کند.  خلق  ای 

ماجراجویینمی  غرق  تمام  اشتیاق  با  نوجوانان  چطور.  می   دانست  دخترک  سفر  از  شدند  و  صورت  دنبال  به  که 

ببیند.  رفتهدست  را  دنیا  وسعت  توانست  این  اش،  رسید،  آرامش  به  و  یافت  را  صورتش  دخترک  وقتی  هم  آخر  در 

یر نمادینی برایش کشید که همه یک رنگ  او ای بود و کاهو تصی ساده قصه کشیدند.  نوجوانان هم نفس راحت می 

 بودند. 

دار کاهو را آرام کند. کاهو فهمید که  احساسات جریحه کار روی این قصه ـ به همراه کشیدن تصاویرش ـ توانست  

خودشمی فقط  و  فقط  باشد،  خودش  وسیع  دنیای  این  در  کف  تواند  درباره  که  رویایی  هست.  که  همانطوری   ،

شب به جانش افتاده بود، کم  ه نیمه ای کسراسیمگی اقیانوس دیده بود یادش داد که چیزی برای ترسیدن نیست.  

 کم محو شد. اما کاملا از بین نرفت.  

 ای داشت. در یک روزنامه هم مرور خوبی برایش نوشتند. ماچیدا خیلی خوشحال شد.  کتاب فروش پیوسته

دنیایش از  این یکی  ای پرفروش خواهد شد. کودکانه حتما برای مدت طولانی دانم که این کتاب ماچیدا گفت: »می 

 کند. خیلی غافلگیر شدم وقتی خواندمش. اصلا ایده این کتاب را از کجا گرفتی؟« هایت فرق می دیگر کتاب 

 کاهو به فکر فرو رفت و گفت: »از جایی خیلی تاریک... و خیلی عمیق«. 


